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  هاي حماسي ايران در منظومه» شير«
   

  
  دكتر اكبر شاميان ساروكلائي
   استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند
   مريم رضائي اول

  چكيده 
فردوسي بارها از آن نام برده شده و   يكي از نقش آفرينان است كه در شاهنامه»شير«

 مضامين روشن است كه همه. استهايي را به خود اختصاص دادهين و بنمايهمضام
باره بدون بررسي ديگر آيد و استقصاي تام دراين از شاهنامه بر نميشيرمربوط به 

  .اند، ممكن نيستهاي حماسي، كه پس از شاهنامه سروده شده منظومه
  ي شاهنامه و ده منظومه، بررس»شير«مضامين و اشارات مربوط به  هدرك همبراي 

نامه، جهانگيرنامه، سامنامه، نامه، برزونامه، بهمنبانوگشسپ(حماسي پس از آن 
 نمود كهضروري مي) نامهنامه و گرشاسپشهريارنامه، فرامرزنامه، كك كوهزاد، كوش

اين جانور  حماسي و آييني -اساطيري يها پس از بررسي آنها مهمترين بنمايهاين مقاله
 شير كپي، شير :عبارت است از ها بنمايهاين. كردهبندي و تحليل ستخراج، طبقهارا 

پرستي، افزار، توتم شير، شيراوژني، پيكرينگي شير، آيين شيرسپاهي، چرم شير و رزم
   . باني از دخمه و گنج، طلسم شير، تعابير نجومي شير، كودك و شيرنگه

 
هاي حماسي، ادبيات ، منظومه فردوسي، شاهنامههاي ايراني شير و حماسه : ها كليدواژه

  .حماسي ايران

                                                 
  24/11/89:                            تاريخ پذيرش مقاله30/5/89:   تاريخ دريافت مقاله

 دانشجوي كارشناسي ارشدزبان وادبيات فارسي دانشگاه بيرجند 
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  مقدمه
اهريمنان، كشتن آن چون ديگر  اهريمني است و همجانوريشير در اساطير پهلوي 

هاي هاي حماسي ايران، مضامين و بنمايه در منظومه).290ص:1387زاده،قلي(ثواب دارد 
برخي اشارات  .است گرفتهن جانور شكل اي حماسي و آييني مختلفي درباره-اياسطوره

به شاهنامه و نهايتاً آمده كه »  جانورانفرهنگنامه«شير در كتاب و مضامين در مورد 
اي ميان شاهنامه و ، كه مقايسه»آيين آينه«در كتاب . استبوده محدود  نامهگرشاسپ

: 1386ي، قباد(هيچ تحليلي اشاره شده است مثنوي است به برخي ويژگيهاي شير بي
با اين حال، گفتني است كه هدف اين مقاله بررسي كاركرد نمادين شير در ). 297ص

  .هاي حماسي نيستشاهنامه و منظومه
 هاي حماسي، تنها از شاهنامه كاركرد شير در منظومهاز آنجا كه استقصاي تام درباره

مهمترين مه و شاهنابا مطالعه است تا ش شدهاين مقاله كوشآيد در فردوسي برنمي
هاي بنمايهو نيز با توجه به روايات عاميانه، ، شاهنامههاي حماسي پس از منظومه

 روش پژوهش نگارنده، توصيفي، و مهمترين .شود استخراج  شيردربارهگوناگون 
بندي اي و حماسي شير بر اساس محتواي اين آثار تحليل و طبقههاي اسطورهبنمايه
  .استشده

  شكل شير. 1
چون ببر و پلنگ پستانداري گوشتخوار از هم«: آمده كه» شير«رچه در فرهنگها درباره اگ

 و فكهاي زيادهاي قوي و قدرت عضلاني بسيار  سانان است، چنگال گربهخانواده
 مستوفي(» نيرومند دارد، نوع نر اين پستاندار داراي يال انبوه در اطراف سر و گردن است

هاي مهم  از بنمايههاي حماسي ايران، شكل آندر منظومه )424ص:2.، ج1376و ديگران،
  .استحماسي به شمار رفته -اساطيري

ر س. اوژنداي هفتاد شير را مي در بيشه1ستم در خان اول يكي از چند خانهاي خودر
/ 64-62ج(درد از هم ميدل كوه خارا را  شيرها، شيري است كه دندان و چنگالش دسته
 ؛دنكند كه به بزرگي كرگ با شيراني مبارزه ميشهريار در خان پنجم. 2) به بعد803

، 7، 5-127/4شه(آورند پاي درمي  از، فيل رادر مبارزهدندانهايي چون خنجر تيز دارند و 
شيراني كه  ).6-128/3شه(ر و يال گاوميش و هيكل فيل دارند باين شيرها، . )11-12
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-ف( اندامي بزرگتر از فيل و سوار آن دارند، 3كندنبرد مي با آنها خان هفتفرامرز در
  ).399/14خ

است كه آن در شاهنامه دو بار از شيري به نام شيركپي و ويژگيهاي آن سخن رفته 
همچون ران هيون و قدرتش از فيل بيشتر است  بازوان او .اندخوانده هم اژدهارا 

  :داردلاجورد ينه و پشت  و بر و س لبهاي زرد موي سياه،اين جانور ). 8-6/579/5ش(
ــن  ــه ت ــر ز اســپي ب ــود مهت  ددي ب
 به تن زرد و گوش و دهانش سـياه   

  

 به سر بر دو گيسو سيه، چـون رسـن           
ــاه    ــر گرمگ ــس او را مگ ــدي ك  ندي

  

  )2304-8/176/2303ش          (
اي است كه در كوهي واقع در چين منزل دارد و مطابق روايت اخير، شير كپي پتياره

اوبارد چنانكه به ناگاه روزي دختر خاقان كند؛ مردمان را ميمل ميهمچون اژدها ع
  ). 2317-177/2301-8/176ش(گردد و در ژرفاي كوه پنهان مي) ربايدمي(بلعد چين را مي

 اژدها و شيري دختر را -11فرگرد چهارم، مزامير توماس، بخش–در زبور مانوي «
– معروف ارمني در حماسه). 338ص:1375آلبري، (» برندربايند و به كنام خويش ميمي

 و البته اژدها در )389ص:1376زاده،نوري(شود عامل قحطي مي شير -ساسونتسي داويت
در بخشي از  .)118ص:1365رستگار فسايي، : ك.ر(اي دارد اساطير ملل بارها چنين ويژگي

ها جينهشير همچون مار و اژدهاست كه از گن) نگهباني از دخمه و گنج(اين مقاله 
در خاور دور، شير قرابت با اژدها «: نيز آمده است» فرهنگ نمادها« در .كندمراقبت مي

  ).115ص:4.، ج1385شواليه و گربران، ( » شودذات پنداشته ميدارد و گاه با اژدها هم
 آنها در اين موارد چندان ساده شناخت پيوند ميان شير و اژدها و كاركرد يگانه

ي، ضمن اشاره به اين موضوع، كه در برخي روايات اژدها به نامهاي اپژوهنده. نيست
خوانده شده است، اساس ... ببر يا پلنگ، پتياره، مار جوشا، ابر سياه، شير كپي، گرگ و

هاي اين تغيير نمونه«داند و بر  اين باور است كه مربوط مي» اژدها«اين روايات را به 
اي اژدها و از سوي ديگر به منظور ايجاد تنوع در هسو به دليل غرابت افساننام از يك

پژوهشگري ديگر، گرچه تغيير ). 334ص:1372خالقي مطلق، (» روايات به وجود آمده است
 )1352(چهره اژدها را به نوعي تغيير سيماي اهريمن تلقي كرده به نقل از تاريخ طبري

: دهدو شير را نشان مي) مار(رسد پيوند اژدها  مطلبي را آورده است كه به نظر مي
شيطان به صورت چهارپايي به بهشت درآمد و گفتي شير بود و پاهايش بيفتاد و مار «

   ).304ص:1383رستگار فسايي، (» شد
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   صفات شير.2
   بلندآوا1- 2

چنان آواي نيز خان فرامرز شيران هفتانگيز شير كپي در شاهنامه، غير از صداي رعب
  .)399/13خف( آورند لرزه درميزمين را به بلندي دارند كه

  سپاهي2- 2
هوشنگ   جانوران براي خونخواهي سيامك جزو لشكر كيومرث و،در زمان كيومرث

در پادشاهي . )89-1/24/58ش( يكي از اين جانوران است و گرگ برشير در كنار ب. بودند
نگ در آرايد از شير و پل سپاه مي،خواهي ايرجكه منوچهر براي كين زماني،فريدون

است  شده د بيت از شاهنامه به اين مورد اشارهدر چن. كندسپاهش استفاده مي
  ).657، 1/130/654ش(

جانوراني چون اي اسطورهصورت متأخرّ حضور بر درفش،  جانوران نگاره شايد
 و احتمالاً آن رعب و هراسي كه اين باشد اقوام نخستين بشر ميان جنگجويانشير در 

سبب ملي بوده كه بعدها  از عواكردندمي ان جنگ در دل دشمنان ايجادجانوران در ميد
 يكي از .كنندرا بر روي درفش پهلوانان نقشتصوير اين جانوران  تا استشده 

پيكر جانوراني چون اژدها، : است نقش جانوران بر درفشها گفتهپژوهشگران نيز درباره
شدن، بسته به آهنگ حركت افراشتهگام برساختند كه هنرا از پارچه يا چرم مي... شير و
آمد كه ميشد و مانند جانور زنده درميها از راه دهان از هوا انباشتهدار، اين پيكرهپرچم

  ).117ص:1383بختورتاش،(شد باعث ترس و نگراني در سپاه دشمن مي
-ار مياي بويژه شير در ميان اقوام نخستين، گاه با زيورهايي نشاندجانوران اسطوره

اند با گوهر آراستهخواهي ايرج، طوق شيران را  كيندرمطابق متن شاهنامه . شدند
  ).1/134/732ش(
   شير در آيين استقبال1- 2- 2

 هرچند شاهد اين مدعا تك شده؛ميجانوران در مراسم استقبال استفادهبرخي از 
ه شامل گروهي از و سپاهيان او، كفريدون در اين منظومه،  .است نامهبيتي در گرشاسب

  ).8- 369/7گ( كند استقبال ميشيران هم هست از نريمان
    هديهاي شايسته گنجينه2- 2- 2

  مهراج هنگام بازگشت. استشدهاشاره نامهبار در گرشاسببه اين مضمون تنها يك
   يكي)ظاهراً شير زرينه(شير . بيندميبراي او تدارك ضحاك هداياي بسيار گرشاسب به نزد



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

7
اره

شم
 ،

30
 و 

29
تان

مس
و ز

يز 
 پاي

،
13

89
 

  هاي حماسي ايران           در منظومه» شير                                                                  «

95


  :ز اين هداياستا
ــنج     ــه ز گ ــدانش هدي ــاه چن ــر م  س
 هم از شير و طاووس و نخچير و بـاز         
ــر   ــشك پ ــافور و از م ــشان ز ك  درون

  

 ببخشيد كامد شمردنش رنـج       
 بدادش بسي چيز زرينـه سـاز      
 نگاريده بيرون ز ياقوت و در     

  

  )7- 6، 188/3گ (                                       
در ) خوزستان( خوز خت جمشيد، پيكره نمايندگانتدر پلكانهاي كاخ آپادانا در 

 چشم  بهبرندگاه شاه ايران ميهايي را به عنوان هديه به پيشه شير و شير بچهكحالي
  ).310: 1383بختورتاش،( خورد مي

 توتم شير. 3
 اهريمني دارد، گويا در آغاز وجهي اهورايي و  در ادبيات حماسي، صبغهشيربا اينكه 

پيوند با نام افراد و (  Totemاشته؛ چرا كه در نظر بشر نخستين به توتممقدس نيز د
اصولاً شير در فرهنگ و ادبيات ملل مختلف گاه  .بدل شده است) نقش بر پرچمها

هم نماد قدرت و عقل است و هم نماد غرور و «قداست و گاه نحوست داشته؛ چنانكه 
  . استه شمار آمده ب)111ص:4.، ج1385شواليه و گربران، (» خودپرستي

ي آن ها نمونههاي حماسي ايران فراوان نيست ودرمنظومه نام افراد كاربرد شير در
 ، اما در ارمنستان؛است)  و ديگر ابيات8/244/3192ش( شيرويو ) 8/140/1847ش(شيرزيل 

 شدهه ميپرستيدنوران مقدسي چون شير كه زماني  نام جا،چه در گذشته و چه حال
بچه (و كوريون ) شير(توان به اصلان  مينامهااز اين . استبودهام افراد بخش نزينت
  ). 141ص:1376 زاده، نوري(كرد اشاره) شير

 نشان .هاي حماسي استبخش پرچم پهلوانان منظومهزينتگاهي  شيرتصوير 
. )112ص:4.، ج1385شواليه و گربران، (اَشوكا، شاه بودايي هند، شير بود ) توتم(خانوادگي 
 گودرز ،در شاهنامه. هاي ايراني نيز برخي پهلوانان درفشي شيرپيكر دارنددر حماسه

داراي  )4/123/1924ش(ويسه پهلوان توراني و رويين) 291- 1/20/288ش(پهلوان ايراني 
  . هستندچنين درفشي

، و هم درفش )1486-66/1485ب(ويسه فرزند پيراندر برزونامه درفش رويين، 
  :شيرنشان است رستم، فرامرز، فرزند

ــزه  ــه ني ــام هم ــتان س ــام     داران دس ــردان س ــيش گ ــرز در پ  فرام
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 يكي شـيرپيكر درفـش از بـرش       
  

 به گردون گردان رسـيده سـرش      
  ج

  )1947-130/1945ب       (                             
پيكر دارد چون پدر درفشي اژدها مطابق شاهنامه فرامرز شايان يادآوري است

به  اين امر به گمان نگارندگان،. نامه درفشش شير نشان است برزو در)332- 3/23/331ش(
خود را حفظ كرده ولي در » ايلهتوتم قبي« در شاهنامه سبب آن است كه فرامرز

  .4 اوست»توتم فردي«نشان حاكي از برزونامه درفش شير
  :است گرفتهچنگ درفش شاه شام، اژدهايي است كه شيري را به ،نامهدر بهمن
ــ ــه در نخـ ــد بـ ــام آمـ ــه شـ  ستين شـ

ــترگ  ــاي سـ ــي اژدهـ ــشش يكـ  درفـ
  

ــر     ــيران ن ــردار ش ــه ك ــپاهي ب  س
      گرفته به چنگـال شـيري بـزرگ        

  )2117-138/2116بهمن(
در . )9407-546/9406بهمن(دارد  شيرپيكر ي درفشنيزآذر يزداد پيشرو سپاه برزين

 استنقش بسته شير  تصوير اند،كه به بغداد لشكر كشيده عاديان،درفش بر جهانگيرنامه 
  .)3321-195/3320ج(

-طورگ، بهو و سام–نژاد  پهلوانان گرشاسب از آنِبيشترين نقش شير بر درفش
  ).413/95؛ 14-115/13؛ 66/21گ(است 

  شيراوژني. 4
اين . هاي حماسي نبرد آنان با جانوران درنده استوريهاي پهلوانان در منظومه از دلا

اي با كشتن پهلوانان خاندان گرشاسب هر يك به شيوه .استپهلوان  نبرد آزموني براي
 اين دلاوريها بازتاب .انداين آزمون پهلواني را پشت سر گذاشته...  گرگ و، شير،اژدها

در شاهنامه . توان ديدميهاي حماسي و گاه در روايات عاميانه را گاه در منظومه
   اسب پهلوانفتخار از آنِدلاوريهاست كه در هفت خان رستم اين ا يكي از شيراوژني

  ).293-2/22/288ش(  است-رخش -
 را به انجام -شيراوژني – اين مهم ،اسفنديار در خان دوماز پهلوانان شاهنامه، 

  :رساند مي
 يكي بود نرّ و دگر ماده شير
 چو نر اندر آمد يكي تيغ زد
 ز سر تا ميانش به دو نيم گشت

 اشجوي و دليربرفتند پرخ  
 ببد ريگ زيرش بسان بسد
 دل شير ماده پر از  بيم گشت
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 چو جفتش برآشفت و آمد فراز
  

 سازيكي تيغ زد بر سرش رزم
  

  )116-5/229/112ش(
كند و تاج شاهي را از ميان ميگور براي رسيدن به پادشاهي با دو شير مبارزه بهرام
  ).673-6/411/670ش( داردميآنها بر

 .)883-66/868-65ج(اوژند ود هفتاد شير را مي رستم در خان اول خ،در جهانگيرنامه
 در .)6- 128/3شه(گذرد چند شير و كشتن آنها مي با به مبارزهنيز خان پنجم شهريار 

 يكي از اوژنيشده كه شيراشارههشت خان گرشاسب به  دو بيت نامه نيز درگرشاسب
  ).2- 1/ 75گ(است آمدهشمار اين خانها به

اوژني او با  و شير-فرزند فرامرز- از چند خان جهانبخش در طومار جامع نقّالان
اند كه اگر دندان او فته اين شير گ درباره؛استآمدهميانبه در خان اول سخنعمود گران 
 :1377افشاري و مدايني،( بودد و هيچ تيري بر او كارگر نيدر كوه از هم مي،ديرسبه كوه مي

  .)412-411ص
 در خان اول از دوازده خان خود شير نمه) هركول(س  هراكل،در اساطير يونان

)Neme ( را كه از وصلت اكيدنا)است،  به دنيا آمده) هغول صد پوز(و توفون ) مار-زن
 و هراكلس با دستهاي خود آن را خفه يست هيچ سلاحي بر اين حيوان كارگر ن؛كشدمي
 ). 401ص:2،ج1384فضايلي،(كند مي

  افزارچرم شير و رزم. 5
. از چرم اين جانور براي پوشش است شير استفاده هاي حماسي مربوط بهبنمايهي از يك

. استآمده ميانبهديوان سخن) زره(پوش نامه از تندر جهانگيرنامه و گرشاسب
  :اي از چرم شير داردجامهيكي از ديواني است كه  »سرخاب«

 دو شاخش به سر بر مثـال دو ميـل         
 ز چــرم هژبــرش يكــي جامــه بــود

  

 تر بـود از رنـگ نيـل       رخش تيره   
ــسود  ــارا ب ــوه خ ــال او ك  ز چنگ

  )3779-220/3778ج                (
 بــدان چرمــه پوشــيده چــرم هژبــر

  
 چو ديوي دمان بر يكي پـاره ابـر          

  )113/66گ           (                
ر با پوشيدن پوست شي تني پهلوانانهاي حماسي ايران گزارشي از روييندر منظومه

هاي چنين كاربردي روايت نشده، اما پلنگينه كيومرث و ببربيان رستم در شاهنامه، نمونه
جويان حبشي پوست پلنگ و پوست جنگ).  به بعد289: 1372خالقي مطلق، : ك.ر(است 
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هركول نه تنها خود «در اساطير يونان، . )16ص:تاپور داوود، بي(كردند شير را در بر مي
بلكه آن ) 21ص:1383برن و ديگران، (» پوشدناپذير است ميكه زخمپوست شير نمِِه را 

 6پيچد و از زئوس پهلواني يوناني به هنگام كودكي وي مي،5جامه را بر تن آياس
از آنجا كه در . )275ص:1372خالقي مطلق، (تن كند خواهد كه اين كودك را رويين مي

پذيري جامه رزم يا سلاح پهلوان ناناپذيري تن به زخمكم زخمكم«هاي جهان،  حماسه
، به يقين پوشيدن پوست جانوران از سوي برخي پهلوانان )288صهمان،(» تبديل گرديده
  .رفته استتني آنان به شمار ميدر حكم رويين

  :ساختندرا نيز از چرم شير مي...ابزار آلات گوناگوني چون كمند و كوس و
ــر    ــود ديـ ــشنيد ناسـ ــو بـ ــدون چـ  فريـ

  
ــدي بيارا  ــير كمنــ ــرم شــ  ســــت از چــ

  )1/82/488ش(                                  
 يكـــي كـــوس بـــودش ز چـــرم هزبـــر 

  
ــر   ــتي ز ابــــ ــه آواز او برگذشــــ  كــــ

  )6/46/602ش          (                        
 كمـــاني كجـــا داشـــت ســـام دليـــر    

  قـوي  7)خانـه؟ (زه از چرم شير و دو خايه      
  

ــر    ــن ورا زور چيـ ــد مـ ــزار و دو صـ  هـ
 ان بـــــازوي پهلـــــويســـــزاي چنـــــ

  )5671-337/5670بهمن(                        

افزار به كار نرفته اما تصوير آن بر سلاح  پوست شير در ساخت رزمي همگاه
 ، شهريار ديوها و رباينده8تيرهايي كه راون«طور كه شده است، همانپهلوان حك مي

اي پيكانهايي است به شكل سرِ كند، دار به سوي رام پرتاب مي9سيتا از كمان سحرآميز
  10).369: 1385سركاراتي، ( »  و ببر و خرسشيرگرگ و كركس و شاهين و 

  11پيكرينگي. 6

هاي حماسي و روايات عاميانه ايران و اي است كه در منظومه شير بنمايهپيكرينگي
امنامه، نامه، جهانگيرنامه، سدر شاهنامه، بانوگشسب. اساطير ديگر ملل شواهد بسيار دارد

اسفنديار در خان . ستهنامه اشاراتي از اين پيكرينگي فرامرزنامه، كوشنامه و گرشاسب
  :نمايد ميپهلوانرود كه خود را به پيكر شيري به  جادو مييپنجم خود به نبرد زن

 زن جادو از خويشتن شـير كـرد       
  

 جهانجوي آهنگ شمـشير كـرد       
  )5/238/221ش(                  

م است و دمي چون زايد كه بر پاهاي او سسر مي، زني كودكي شيركندردر زمان اس
  ).1748-6/118/1747ش(گاو دارد 
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آيد و ميبه سوي او بيند كه شتابان  گوري مي،كه بانواست نامه آمده در بانوگشسب
گور  كه گرددمي آشكاراوژند، چون دختِ رستم شير را مي .از پس اوستهم شيري 
فرا كه خود را به صورت شيري - كه در طلسم شاه جنيّان استيان پادشاه پرهمانا 
  ).40- 58/23-57گب(است  اسير بوده-نموده

  ).5728-324/5726ج( نمايند را به سيماي شير مي خود نيزجادوان جهانگيرنامه
ه سر شير يا موهايي چون شير اند كگفته بارها از پريان يا ديواني سخن،در سامنامه

 سيمرغ هر بار به فتهخورد به گهاي سيمرغ را مي كه بچه،مار ارقم ).4-415/1س( دارند
  ).12-552/10س(... پيكري است؛ گاه ديو است و گاهي شير و

 از نگهبانان قصر كنّاس ديو  شير استدر فرامرزنامه ديو دو سري كه يك سرش
  ).278-73/271- 72ف(است 

 شكاري پيشش ظاهر كند،ار ميچون كوش آرزوي شكخوانيم كه در كوشنامه مي
  : شير داردشود كه سري چون سرِمي

 شــكار آرزو كــرد يــك روز كــوش   
ــزرگ    ــوري ب ــردار گ ــه ك ــكاري ب  ش
 ســرش چــون ســر شــير، پولادچنــگ 

  

ــواران پولادپــــوش   ــا ســ  بــــشد بــ
 به پيش اندر آمدش پويـان چـو گـرگ         

 رنــگز ســر تــا بــه پايــان تــنش رنــگ
  

  )9703-663/9699كو(
 و از آن  پيكرهاي گوناگونجانوران و ديوان بسياري هستند كه نامه هم گرشاسبدر

  : چنگال شير دارد،منهراس ديو). 6، 159/3گ(دارند سيما و چنگال شير جمله، 
 چو شيرانش چنگال و چون غـول روي       

  

 بــه كــردار ميــشان همــه تــنش مــوي  
  

  )255/27گ                                     (                
 بيندهايي است كه نريمان ميگفتي چون شير از شچنگاليگ با مردي دو رن

ي است كه چنگ  هند ددنامه دربنا به روايتي ديگر در گرشاسپ. )61-60، 322/56گ(
  ).39، 36-396/35گ( شير و زور پيل دارد

 سينه، پا و بوده كه صورت انسان اما12در اساطير يونان غول مؤنثّي به نام اسفينكس
در اساطير مصر . )59-58: 1،ج1384فضايلي،( كرده استحتي پرواز مي و دم شير داشته

- هماند؛  به صورت شير تصوير شدهايزدان و ايزد بانوان بسياري داراي سر شيربودند يا

، 15يزد بانوي فرزندزايي، باستا14ايزد بانوي شيردهي، تائوئرت 13نترنه: چون
 نام غولي 17مائيتآمه ).98-80،97-30،78ص:1381ويو،(ايزد بانوي جنگ و مبارزه16سخمت
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است در اساطير مصر متشكلّ از نيمي شير، نيمي اسب آبي و تمساح كه با مرده در 
  ص:همان(بردبه سر مي گناهكاران يدن قلبارتباط است و در تالار داوري در انتظار بلع

  را به شير بدلتواند خودبرخي از قبيله نشينان آفريقايي معتقدند كه جادوگر مي). 103
  ). 521ص:1386وارنر،(گردد  تواند به انسان بدلكنند كه شير ميمي فكر 18هاكند و بوشمن

  ين شيرپرستيي آ.7
 شكّي اند توتم جوامع و افراد را داشته گذشته حكمينكه جانوراني چون شير دردرباره ا
علاوه بر ، در اين منظومه. استشده نيز نمايانامه اين توتم به شكل آيينيدر سامن .نيست

رو افروز و پريعالم .ين آنها پرستش شير استي و آ دارنددين و آيين هم آدميان، پريان
  :گويدمياي است كه آيين خود را به سام افروز اول پريعالم. از پريهاي عاشق سامند

ــا   ــار م ــو از ك ــه ش ــت آگ ــري گف  پ
 به آن پيكر شير كـه اويـم خداسـت         

  

ــي   ــود شـ ــه گيتـــي بـ ــابـ  ر دادار مـ
 كه با تو نگويم سـخن غيـر راسـت         

  

  )5-298/4س        (                                      
گر از گويد ا اما سام ميدارد؛ سام را قصد اغواي مختلف تهايبه صورپري رو 

به سام هم رو و پري )10-362/7س(شود جادويي و آيين شير رخ بتابد، دلپذير مي
بد ين خود روي برتايبايد از آاين اوست كه  ،د از بلا در امان بماندخواهگويد اگر مي مي

  ).16- 363/13س(و به آيين شير پرستي بگرود 

   دخمه و گنجي از نگهبان.8
  نگهباني شير از دخمه يا كاخ است و گاه،دارد بنمايه اساطيري ديگري كه با شير ارتباط

   آن در پايه تخت استفادهچنين از تنديس هم؛گنج است  چون اژدها نگهباننيز
نامه، نامه، سامهاي حماسي شاهنامه، بهمناين مضمون در منظومه. اند كرده مي

  .استشدهذكرنامه شهريارنامه، فرامرزنامه و گرشاسب
 ،يابد گنج گاوان را كه متعلّق به جمشيد است مي،گوركه بهرامدر شاهنامه زماني

بان چون طلسمي نگهه در اطراف گنج هستند و بيند كرا مياز جنس ياقوت شيراني 
  ).549-548، 546-3/459/544ش(آنند 

، آن را از پاي افشاندر مبارزه با مرغ آتشو گردد گاه كه به دنبال قلواد ميسام آن
  :شودكه ناگه صورت شيري بر او ظاهر مين چنابيندر قلعه، عجايبي مي دآورد،درمي

ــد   ــد پدي ــر آم ــي پيك ــه يك ــه ناگ ــد    ب ــين ناپديـ ــر او زمـ ــد از پيكـ  بـ
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 رش همچو شير و تنش همچوكوه    س
  

ــتوه   ــسر س ــود يك ــر او ب ــين زي       زم

  )21-546/20س(
  )8-7/ 548س( :يابدمي به گنجي دستشيرسام با نابودي اين البته، 

 شــيران نگهبانــان.  خــدا بــود-رشــيد، شــير مربــوط بــه پرســتش خوادوار كهــندر 
خـويي آنهـا موجـب      رود درنـده  تـصورمي . هـا بودنـد   ها و قصرها و آرامگاه    گاه پرستش

  ). 61ص: 1380هال،(شد آور ميدوركردن تأثيرات زيان
 در برخي از بارها ،شير از دخمه يا كاخ] احتمالاً نمادين[ مضمون نگهبانيِ

ستم  گرشاسب، نريمان، سام و رتابوتنامه در بهمن. است هاي حماسي آمده منظومه
  ).7234-7233، 426/7227-425بهمن(راردارد روي چهار شير زرين ق

 گرشاسب، نريمان و سام با تنديس چهار شير  با مقبره روياروييشهريار هم در
 ،گرشاسب در هند). 14-124/10شه(  كه اجساد بر بالاي آن قراردارندشودرو ميروبه

ستيده پر كه هستاند و بتي روي آن  ساختهبيند كه در آن شيري سيميناي ميبتخانه
  .)27 و 26، 24-395/23گ(شود مي

  : دو شير نگهبانند،استدر قصر كنّاس ديو كه دختران نوشاد را ربوده
ــد    ــصر بلن ــاه ق ــه درگ ــد ب  بيام
 چـو شــيران بديدنــد مــر آدمــين 

  

 دو شير ژيان ديد بـسته بـه بنـد           
 يك زمـين  به چنگل دريدند يك   

  

  )267-72/266ف(
دي تيرافكن و شيري  مرراپيامبر ) ادريس(نامه مقبره اختوخ چنين در گرشاسبهم

  :دكننپاسداري مي

  )98-96، 398/74-397گ                   (             
 شيري خوابيده بر ،شوشيناكاز اشياي باقيمانده در قبري در همسايگي معبد اين

مربوط يكي از كشفيات شوش در . )214: 1،ج1354اقتداري،(دار است اي چرخروي قطعه
 شير و بچه شير محافظت  شش مجسمهرودي معبدي با دوم پيش از ميلاد درِ وبه هزاره

  ).208-207ص:همان(است  شدهمي
   پادشاهانها و كاخها بوده است، گاهي در تزيينات تختشير غير از اينكه نگهبان دخمه 

 يكي شير ديـد از پـس در بـه پـاي
 به چاره شدند اندر آن جـاي تنـگ        
 در او تختـــي از زر و مـــردي دراز
ــي   ــي هم ــوخ دان ــام او اخت ــا ن  كج

  

 ز روي و ز مس كرده جنبان ز جاي  
 همه بوم و ديـوار بـد خـاره سـنگ          
 بر آن تخـت بـد مـرده از ديـر بـاز            
 دگر نـامش ادريـس خـواني همـي        
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  :شودميديدهنيز 
  تخـت بـر پـشت شـير        همان پايه 

  

 است غـرّد دليـر    تو گويي كه زنده     
  

  )69/218ف         (                                        
 و در ميان هدايايي كه فريدون به هستدر اطراف تخت فريدون دو شير زرين 

 كه هر ساعت نهاده شده بر پشت شيري زرين  هم تختي از بيجاده استدهدفغفور مي
 و 76-296/74گ( دهد بخور بيرون ميزند و از دهانجهد و نعره مييبار از جاي ميك
373/105-107.(  

پيرامون قزوين دو آوند يكي سيمين و ديگري سيمين با . ش.ه1318/م1939در سال 
دهد كه تاجي بر سر دارد و ميانآوند سيمين پادشاه ساساني را نش. شد روكش طلا پيدا

). 323ص:1383بختورتاش،(انددست خود را بالا آوردهكدام، يككه هرنگهبانانش دو شيرند 
اي طلاي سيبريه وب شرقي اوراسيا جانوراني با سر شير يا عقاب از ذخاير گرانبهدر جن

  ).149-148ص:1370رايس،(كردند ميو تبت مراقبت 

  شير و نجوم. 9

چنانكه . هاي مطرح درباره اين جانور استاز بنمايهبيني برد شير در نجوم و طالعكار
ن مضموني است كه اديبان و شاعران  و اي است، خورشيدخانه) اسد(دانيم برج شير مي

گير، شير سوار، خورشيد شيرزبان، آن را با تعابير گوناگوني چون آفتاب شيرفارسي
شاهنامه در در ). 461- 460: 1381مصفا، : ك.ر(اند به كار برده مخلب و شير فلكآتشين

  مانند ؛استشده اشارهمواردي به اين امر 
 چو خورشيد برزد سر از برج شير      
ــان   ــوذر دم ــوس ن ــا ط ــرز ب  فريب

  

 سپهر اندر آورد شـب را بـه زيـر            
 به نزديـك شـاه آمدنـد آن زمـان         

  

  )587-2/462/586ش               (                         
برج شير . كردندمي  طالع و آينده را بر اساس بروج و حركات آنها تعيين،در گذشته

بيني كه در چند مورد براي پيشهاي حماسي است  يكي از بروج پركاربرد در منظومه
  . است رفته كارآينده به
 ي دربارهگيرد ناشناس به روم برود از منجمگاه كه شاپور ذوالاكتاف تصميم ميآن
 اين سفر چيست آيندهنگرد تا دريابد برج اسد ميپرسد و منجم به ش ميسفر

  ).128-6/300/126ش(
  منجمانشود و و، كودكي با سر شير متولّد مي بخت اسكندر شير است و در زمان استاره
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  :رسدكنند كه به زودي مرگ اسكندر فرامياز آن چنين استنتاج مي
 تو بر اختر شير زادي نخست
 سر كودك مرده بيني چو شير

  

 بر موبدان و ردان شد درست  
 بگردد سر پادشاهيت زير

  

  )1758-6/119/1757ش(
  ).421: 1382طوسي،(اند كرده بيان اسكندربه دربارهدر روايات عاميانه نيز داستاني مشا

 تولدّ فريدون آمده است كه طالع او برج اسد و طالع دشمن او در كوشنامه درباره
مان زدر ).  به بعد371/4208-370كو(زحل و اين نشان بزرگي و خوبي فريدون است برج 

ر قرار ورشيد در برج شيگاه كه خسازد كه آن جهن برزين تختي براي شاه مي،فريدون
  19).3596 -8/277/3592ش(گيرد، پشت تخت به آن است مي

  نتيجه
. ت با دو كاركرد مقدس و اهريمنيهاي ايراني موجودي اسشير در اساطير و حماسه
هاي كهن ايراني، نقش شير شود كه در پرچمها و كتيبهمي تقدس آن از آنجا معلوم

  هشد  هاي شير به شاهان و پهلوانان اهدا ميها و پيكره مجسمه شود و گاه نيزمييافت
است؛ اما يافته هاي حماسي آيين شيرپرستي بازتاباست؛ حتي در برخي منظومه

است شدهرديف انگاشتهبودن شير از آنجاست كه با اژدها يكسان و هم موضوع اهريمني
 عنوان سپاهي در ميان شير به .اندو از سويي ديگر برخي پهلوانان شيراوژني كرده

لشكريان ايران و نيز در استقبال از پهلوانان در ميان لشكريان شاهي كه به استقبال 
استفاده از نقوش شير بر سلاح پهلوانان موجب رعب در  .اند حضور داردپهلوان رفته

رسد كه پوست شير نوعي لباس مينظراست و گاهي هم چنان بهشدهدل دشمنان مي
پيكرينگي شير هم  .استتني عمل كردهنآمده و در حكم روييشمار ميهنان برزم پهلوا
 و استفاده از صورت نجومي شير، تنها در هاي ايراني كاربرد فراوان يافته در حماسه

  .استكار رفتهشاهنامه و كوشنامه به
   
  نوشت پي

  .استهم داراي چند خان بوده  در منظومه جهانگيرنامهخانهايي كه در شاهنامه داشته رستم غير از .1
 شير در بر داشته و ابيـاتي از آنهـا مـورد اسـتناد قـرار      اي دربارههاي حماسي كه نكته يا اشاره  منظومه .2

، )گب(نامـه بانوگشـسپ :  اسـت  گرفته است به صورت اختصاري و بدين شـرح نـشان داده شـده             
، )شــه(، شــهريارنامه)ش( فردوســي، شــاهنامه)ج(، جهانگيرنامــه)بهمــن(نامــه، بهمــن)ب(برزونامــه
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و ) كـو (كوشنامه،  )خف(كاووس  خسرو كي  ، فرامرزنامه سروده  )ف(فرامرزنامه تصحيح دكتر سرمدي   
 ، كه عدد سمت راستِ مميز     جدا شده  صفحات و ابيات نيز با مميز از هم          شماره). گ(نامهگرشاسپ

 جلـد نيـز     ه شـمار  ، فردوسـي  امهدر مورد شاهن  . بيت است   صفحه و اعداد سمت چپ، شماره      نشانه
  .استشده صفحه آوردهپيش از شماره

گـذارد و در    سر مـي  ي را پشت  يكاووس، فرامرز چون پدرش رستم، خانها     كي مطابق فرامرزنامه خسرو   .3
   .كندمواردي با شير هم مبارزه مي

 يـك  مخصوص توتم. بديامي انتقال ديگر نسل به نسلي از كه قبيله توتم همچون؛ دارد توتم انواعي .4

 افـراد  سـاير  .هستند -مرد يا زن– جنس هم كه قبيله يك از افراد تمامي به متعلّق توتم نس،يعنيج

 كه متعلّق است فردي توتم توتم؛ نوع مينسو. نيستند شريك توتم اين در ديگرند جنس از كه قبيله

  ).141: 1349فرويد، (يابد مي انتقال او به اعقاب و است شخص يك به
5. Aias 
6.Zeus 

كـار  بايد باشد؛ زيـرا بـراي كمـان اصـطلاحِ خانـه بـه          » خانه«در بيت مورد نظر، احتمالاً      » خايه « كلمه .7
  . )»كمان«دهخدا،  :رك(» جايي كه كمان را در آن گذارند: خانهكمان«: رود مي

8.Ravana 
9.asurastra 

؛ 156/3509، 11/235؛ ب2155-3/236/2154ش: (ك. بــراي ديگــر كاربردهــاي چــرم شــير، ر    .10
  ).8-146/7؛ شه8-519/4، 360/2، 325/13س

  :هاي شير چنين است برخي ديگر از پيكرينگي.11
در تالار صد سـتون      آن را    صوير شير بالدار با سر شاه است كه نمونه         ت يان ايران از نقوش مورد توجه   

 جنـگ روي    شي از منظره  در بخ ). 146-145: 1385 منصوري،دادور و   (توان ديد    جمشيد مي  تخت
و نيم ديگر   بينيم كه نيم آن انسان      است مردي را مي    پازيريك يافت شده    پنج  شماره اي كه از تپه   پرده

مـرد بـر    . انـد اي كشيده  گلهاي قهوه  ،رنگ است مانند او كه به رنگ آبي كم      روي بدن شير  . شير است 
-164: 1370رايـس، (اسـت    ايستاده ،دپاهاي خود كه مانند پاهاي شير است و چنگالهاي بزرگي دار          

يكي از تزيينات حياط بزرگ كاخ شوش شكل حيواني است بـا بـدن شـير و سـر انـسان بـا             ).165
بالهاي افراشته و تاج خدايان كه به عقيده مردم آن زمان خصوصاً مصريان ارواح خبيثـه و اهريمنـان       

اند كـه در  در روايات عامه گفته ).65-64: 1،ج1354اقتداري،(است كرده شاهنشاه دور ميرا از خانه 
شود ابلـق، سـياه و   ميدر هر وقتي شخصي ظاهر . ي بلندتركستان بياباني است خشك و در آن كوه    

 آيد و آوازي سـر     بر سر كوه مي    ؛اي دراز مانند خوك و چنگ شير دارد       هسپيد مانند گاو ميش، دندان    
 سـپس  ؛دهـد داند آب  مياي كه او مي چشمهشوند و ايشان را ازمي دهد كه همه حيوانات جمع    مي

 Chimere)(در اساطير يونان از موجودي خيالي به نام شيمر          ). 419: 1382طوسي،(شود  ناپديد مي 
 آسماني داشت و حيواني بود با سر شير و پيكر ماده بـز و دم      تخمه ، هومر اند كه به گفته   سخن گفته 

: 1373بـورخس،  ( خـدايان آن را كـشت      وفـون بـه اشـاره     بلر. كشيدمار كه از دهانش آتش زبانه مي      
140.(   

12.Sphinx 
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13.Renenet 
14.Taueret 
15.Bast 
16. Sakhmet 
17.Amemait 
18. Bushmen 

 بحث به آنها    ها نيامده است، در تتمه     از آنها در منظومه    برخيچون   كه   يي هست ها بنمايه  شير  درباره .19
  :شودمياشاره 

   ين مهري شير و آ*
موقع تشرفّ به   « پورفير   به گفته .  مرتبه چهارم از مراتب هفتگانه مرتبه شير است        ،ين مهرپرستي يدر آ 

  و قصد تغسيلبه  ميتراين يآ
ر بايـد پـاكيزه      نكته حاكي است كه دست شي      ريزند و اين   عسل بر روي دستان شير مي      ،به جاي آب  

دسـت او را بـا عـسل        . أن رهرو متشرفّ است   گونه پليدي و شرّ و جنايت باشد؛ طهارتي كه در ش          از هر 
بر همين منوال زبان شـير را بـا      . هستكننده، دشمن آب هم     شويند چون آتش كه عنصري است پاك      مي

 ـدر آ ). 177: 1372ورمـازرن،  (»كننـد شويند و بدين طريق آن را از هرگونه گناه مبريّ مـي           عسل مي  ين ي
نقوش متفـاوت بـر بـدن و        . اند كه سر شير دارد    كرده ر هيولايي تصوي  -ميترايي زروان را به شكل انسان     

مـاري كـه اطـراف      . پروازي اوسـت  بالهايش بيان تيز  . ايف و سرشت گوناگون اوست    اطرافش بيانگر وظ  
نقش دوازده برج و نماد فصلها كه       . نمايد مسير خورشيد و خسوف و كسوف را مي         است، بدنش پيچيده 

گويـد  ماني و زمينـي اسـت كـه گـذر سـال و مـاه را مـي                  حـوادث آس ـ    نشاندهنده ،بسته بر بدنش نقش  
  ).111: 1379كومن،(

   مهرگردونه مركب ايزدان و *
در متون اوستايي به تفصيل     . اندكش مخصوص بوده  در دوران باستان ايزدان داراي گردونه و گردونه       

دربـاره ديگـر     است؛ اما    آمدهميان سخن به  ،شدمي اسب كشيده  ها كه با  از ايزدان ايران باستان و گردونه آن      
اسـت كـه شـير مركـب          فقط در اساطير آمده    .اندكرده ن ين بحثي را به اين گستردگي مطرح       چن ،جانوران

كـه خـداي    آمـده اسـت     دستبهاي   مهري استوانه  از سومريان ). 77-75: 1370گرترود،(الهه زمين است    
: 2،ج1354،ياقتـدار . (كـشند الدار آن را مي    كه چهار شير ب    دهد   نشان مي  ايرعد و برق را سوار بر عراّبه      

رود و مار و شـيري      دهد كه به شكار مي    مي ها نيز مهر را سوار بر اسبي نشان       برخي نقش برجسته   ).885
  ).137: 1385دادور و منصوري،(كنند او را همراهي مي

   نبرد شاه و شير*
در اين  . استشدهامنشي نقش  با شاه هخ   يوش هخامنشي، تصوير جنگ ميان شير      دار در سنگ نوشته  

 ).79: 1385دادور و منصوري،  (تصوير شير به صورت اهريمني نمايان شده و اهورامزدا همراه شاه است             
 شـهر شـاپور      در نقـش برجـسته     .دارد روي مهر داريوش بزرگ نيز تصويري از نبرد شاه با شير وجـود            

 يزدگرد  ،در بشقاب سيميني از عهد ساساني     . استشدهداده بهرام در حال نبرد با شير نشان        پيكره ،كازرون
-318،  306: 1383بختورتـاش، . ( و در حال كشتن شير ديگري است       ،دوم با تير و كمان شيري را كشته       
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اين نبرد بيـشتر بيـانگر اسـطوره    . تواند نماد پيروزي خوبي بر بدي باشد    نبرد ميان شاه و شير نمي      ).319
  ).215 و 214: 1375گيمن،دوشن (.  قدرت خورشيدي استديرين درباره

  طلسم شير *
 .اسـت داشـته   اي است كه در دوران باستان اهميت بسيار          بنمايه ،استفاده از جانوران به عنوان طلسم     

 كـه    اسـت  در طومار جامع نقاّلان آمده    . اندكردهمي استفاده شير به عنوان طلسم از       گاه در روايات عاميانه  
. گـذرد هاي گوناگون مـي   و بانوگشسب كه در غار فريدون اسيرند از طلسم        برزو براي نجات بهروز شاه      

افـشاري و   (ها شيري سنگي است كه بر بالاي كوه اسـت و مـدام در حركـت اسـت                   يكي از اين طلسم   
  ).372: 1377مدايني،
  كودك و شير *

در  ت اس ـ اي مهـم و مكـرّر     ، بنمايـه  جـانوران و تغذيـه و پـرورش آن بـا شـير             كودك   گرچه رابطه 
را اي از آن     در روايـات عاميانـه نمونـه       تنهـا . اي نيست    به رابطه شير با كودك اشاره      هاي حماسي  منظومه

-كه افراسـياب از تولّـد سـهراب         اينپس از   : ارها دربار سهراب آمده است    در يكي از طوم   . .توان ديد مي
در مسير تعقيـب    . گريزدمي تهمينه همراه سهراب  . شود راهي سمنگان مي   ،گردد با خبر مي   -فرزند رستم 

يابنـد در   ه مادر و كودك از دريا نجات مـي        پس از اينك  . افكندزاد را به دريا مي     تهمينه خود و نو    ،و گريز 
پـس از   . افتـد آيد و تهمينه به دنبـال آن بـه راه مـي            شيري به سوي آنها مي     ،كه كودك گرسنه است   حالي

گـذارد و بـه ايـن    اش مـي  و سهراب را زير پـستان مـاده     رسدپيمايي نرّه شير به جفت خود مي      مدتي راه 
  .)251: 1374نژاد،صداقت(كند ميترتيب سهراب شش ماه از شير تغذيه

   شير و خشكسالي *
 امـا در حماسـه    اسـت    هاي حماسي ايران نيامـده    نظومهاي است كه در م    مايه شير و قحطي بن    رابطه

. استشده  در اساطير مضمون اژدها و آب بسيار مطرح        .دارد  وجود -ساسونتسي داويت –معروف ارمني   
 بـا كـشتن     اما پهلـوان  شود  ميكند و با اين كار موجب خشكسالي        در اين بنمايه اژدها راه آبها را سد مي        

شيري سـر راه حمـل غلّـه از حلـب و شـام بـه ساسـون را             ارمني،    در حماسه  .گشايدمي راه آب را     ،آن
كشد و ود و او را مير فرزند ساناسار به جنگ شير مي   ، را ندارد و مهر    رد و كسي جرأت حمل غلهّ     گي  مي

  ).390 و389: 1376زاده،نوري(گيرد افكن ميلقب مهر شير
در . انـد چنين در اساطير و روايات عاميانه بارها به مضمون اژدها و نابودكنندگي آن اشـاره كـرده       هم

انـد كـه اگـر بلنـد         مردم از دست شيري به امان آمـده        .دهدروايتي عاميانه اژدها جاي خود را به شير مي        
كند و  شير را رام مي   ، قهرمان داستان  ،تيغاما جهان . خوردرسد و گاو دهقان را مي     كنند شير سرمي  صحبت

  ).299 تا 289: 3،ج1378،خنداندرويشيان و (نمايد يمزدن زمين استفادهز آن براي شخمبه جاي گاو ا
   رقص شير*

در . شودمقابل معابد شينتو شروع مي    و  در ژاپن در ماه ژانويه       Shishimai شيشيماي   رقص شير يا  
 كلّـه شـير بـه رنـگ سـرخ           آنهايكي از   ورتكي به شكل شير بر چهره دارند و          رقصندگان ص  ،طول مسير 
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 علامت دور راندن شياطين و سعادت و سلامت براي خـانواده و روسـتا اسـت                 ،اين شير . پوشيده است 
  ).22 و21: 2،ج1384فضايلي،(

   ازدواج با شير*
، هيزم شـكن   هيزم شكن   پسرِ در افسانه . استاشاره شده   با آدم    شير   ماده ازدواجبه  در روايات عامه    

زايـد   شير پسري مي،پس از نه ماه و نه روز. شود حاضر به ازدواج با او مي، شير او را نخورد  براي اينكه 
  ).249 تا 241: 2،ج1378،خندانان و درويشي(گذارد و اسمش را شيرعلي مي

 شير در باور مردم *
ايـن  . اسـت ... شير سمبل آتش، ابهت، پارسايي، پرتو خورشيد، تابـستان و          ،در باور و اعتقاد مردمان     

  ).77 تا 75: 1370گرترود،( باروري زمين است ر باورهاي قومي و اساطيري نشانحيوان د
كننده و ظالم سـتمگر اسـت كـه       اب به معناي پادشاه غضب    مردم بر اين باورند كه ديدن شير در خو        

 و  22: 1،ج1415/1994الـدميري، (گاهي هم دلالـت بـر مـرگ دارد          .  نيست دوست و دشمن از او ايمن     
 در  -ترسيدن شـير از آتـش     - به اين موضوع   .)همان(ترسد  ن است كه شير از آتش مي      ديگر باور اي  ). 23

گويند خواب ديدن شير نر، نـشان       مي). 864-64/862ج(است  شدهخان اول رستم در جهانگيرنامه اشاره     
دارد و بـراي افـراد      شير ماده خوشبختي براي خـانواده بـه همـراه         . احترام بسيار براي خواب بيننده است     

 نــشانه پيــروزي بـر دشــمنان و مخالفــان اســت  ،اگـر شــير در قفــس باشـد  . ازدواج اســترمــز مجـرّد  
  ).268: 1371وارينگ،(
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